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  :توضيح ابتدايي

االله مطهـري در      مطالبي است كه استاد شهيد آيـت       خلاصهخوانيد    چه در پي مي     آن
در سـه كتـاب      وهاي مختلف اعجاز قـرآن بيـان داشـته            جلسات مختلف درباره جنبه   

  .منتشر شده است
  : منابع مورد استفاده به شرح زير است

  225 تا 212از صفحه  2 آثار ج مجموعهـ  وحي و نبوت فصل قرآنـ 1
  527تا  448از صفحه  4 ج آثار  مجموعهنبوت بخش اعجاز قرآن ـ ـ 2
  213 تا 200  از صفحه26 آثار ج مجموعهـ  تفسير سوره بقره، ـ آشنايي با قرآن3
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   تحدى قرآن
دهد كه از همان اولى كه نازل شده است مردم را به مبارزه طلبيده اسـت،                 قرآن نشان مى  

اسرائيل  در سوره بنى.  راها  زماني نه تنها مردم آن محيط و مردم آن عصر را، بلكه مردم همه
 أنَْ يأتُْوا بمِِثلِْ هذَا الْقرُْآنِ لا يأتُْونَ بمِِثْلهِِ و لـَو             نِ اجتمَعتِ الإِْنْس و الْجِنُّ على     قلُْ لَئِ  «: فرمايد مى

 اگر جن و انس اجتماع كننـد و همدسـت و همفكـر شـوند و                 )88(»كانَ بعضُهم لبِعضٍ ظَهيراً   
ه مثل ايـن قـرآن را بـه وجـود           بخواهند منتهاى نيروى خودشان را به كار ببرند ك        ها     آن همه

  .توانند به وجود بياورند بياورند، نمى
   ماهيت ادعاى قرآن
در . توانيـد بياوريـد   فرمايد يك سوره هم مثـل ايـن قـرآن نمـى      مىقرآن در آياتى صريحاً 

گوييد اين قرآن افتراء است ده تا سـوره هـم شـما              بعضى جاها دارد كه ده سوره؛ شما كه مى        
 كـه   ايـن اين آيـات را هـم بخـوانيم بـراى           . گويد يك سوره شما بياوريد     ا مى ج در يك . بياوريد

  .ماهيت دعواى قرآن روشن بشود
گويند كه اين افتراسـت،      مىها     اين آيا» أمَ يقُولُونَ افْتَراه  «: فرمايد  مى 13در سوره هود آيه     

ست؟ گويد سخن خداست و حال آنكـه سـخن خـدا ني ـ            اين سخن را به خدا بسته است و مى        
شما هم ده تا سوره مثل همين بياوريد از همين افتراهـا            » قلُْ فأَتُْوا بعِشرِْ سورٍ مِثْلهِِ مفْترََياتٍ     «
رسـد؛ هـر كـسى هـم كـه دلتـان             نگوييد هنـر مـا نمـى      » و ادعوا منِ استطَعَتمُ مِنْ دونِ اللَّهِ      «

إنِْ كُنـْتمُ   «هـايى بياورنـد      خواهد دعوت به همكارى كنيد كه در مقابل خدا چنـين سـوره             مى
گوييـد ايـن      شما كه مى   گوييد در اين ادعاى خودتان؛ يعنى اگر واقعاً        اگر راست مى  » صادِقيِنَ

خواهـد بگويـد     مى» إنِْ كُنْتمُ صادِقيِنَ  «قرآن با كلمه    . گوييد افتراست همين را روى عقيده مى     
يده ندارند به افترا بودن قرآن؛ چون       گويند، عق  گويند روى عقيده نمى    مىها     اين اين حرفى كه  

  .كنند خواهند زير بار بروند و چون عناد دارند اين ادعا را مى نمى
گويند ايـن افتراسـت؟      مىها     اين آيا» أمَ يقُولُونَ افْتَراه  «: فرمايد  مى 38در سوره يونس آيه     

سـوره هـم   ـ  سوره مثلش بياوريد  گوييم، بگو يك ده تا سوره هم نمى» قُلْ فأَْتوُا بِسورةٍ مِثْلهِِ«
هِ و الْفـَتْح       «دانيد در قرآن كوچك و بزرگ دارد؛ سوره          گويد، مى  كه مى  هـم  » إذِا جاء نصَرُ اللَّـ

شما فقط يك سوره مانند  ـ  هم يك سوره است» إِنَّا أَعطيَناك الكَْوثرََ«يك سوره است، سوره 



ࢌ ජ भم  ग़ࡁ ࣓േॷماره  ೷٢۴ ـــــــــ
 

46 

هِ           «: مايـد فر جا هم بـاز مـى      اين. اين بياوريد كافى است    تطَعَتمُ مـِنْ دونِ اللَّـ نِ اسـ وا مـ » و ادعـ
خواهد دعوت به همكارى كنيـد،       كه دلتان مى    گويم خودتان تنها بياوريد، هر كس را هم        نمى

اگـر  » إنِْ كُنـْتمُ صـادِقيِنَ    «: فرمايد باز اينجا هم مى   . اى مانند قرآن بياوريد    با همكارانتان سوره  
گوييـد و در ادعـاى خودتـان صـادق           ى خودتان؛ يعنى شما دروغ مى     گوييد در ادعا   راست مى 

  .نيستيد
 عبدِنا فأَتُْوا بِسورةٍ منِْ  و إنِْ كُنْتمُ فِي ريبٍ ممِا نزََّلْنا على«: فرمايد طور مى در سوره بقره اين

 بنـده خودمـان     كه ما بر  چه     آن  ترديد داريد درباره   اگر شما در شك هستيد، واقعاً     » 1» «مِثْلهِِ
  . اى مانند آن بياوريد سوره» فأَتُْوا بِسورةٍ مِنْ مِثْلهِِ«ايم خودتان را آزمايشى بكنيد  فرود آورده
 قـرآن بـراى     كـه   ايـن يكى  : جا ما دو مطلب را در ماهيت ادعاى قرآن روشن كرديم           تا اين 

ه اين نيست كـه   اين ادعاى معجز بودن بكه اينخودش ادعاى معجز بودن كرده است و ديگر  
  .تمام قرآن معجزه است، بعض قرآن هم معجزه است

  مزاياى قرآن بر معجزات ديگر
    از نوع سخن بودنـ1

وقت مزيـت    البته اين جهت هم هست كه اگر بتوانيم مدعاى خود قرآن را ثابت كنيم، آن              
 كـه از نـوع سـخن اسـت          يكى اين : اين معجزه بر همه معجزات ديگر روشن است از دو جهت          

يعنى يك چيزى است كه خودش مبين يك فكر و يك روح است و يك سلسله مطالب است؛  
دهد هيچ  دهد يعنى فاعل خودش را نشان مى اى كه سخن، گوينده را نشان مى چون به اندازه

  . دهد كار ديگرى، كننده را نشان نمى
   قابليت بقاـ2

هيچ اثـرى بـه     . اى آن است  هست قابليت بق  ]  براى قرآن [مزيت ديگرى كه در اين جهت       
الانبياء از نوع سخن انتخاب شـده        كه معجزه اصلى خاتم     اندازه سخن قابل بقا نيست و سرّ اين       

است اين است كه اين دين، دين خاتم است و دينى است كه بايد براى هميشه باقى بمانـد و       
رده بـاقى بمانـد     نخـو  تواند به طور جاويـدان و دسـت        بايد جاويدان بماند و يگانه اثرى كه مى       

  .سخن است
  اعجاز قرآن در چه قسمتى است

اعجاز قرآن در چه قسمتى است؟ آيا اعجاز قرآن در يك قسمت بالخـصوص اسـت يـا در                   
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كند كه وجـه     شود؟ قرآن تصريح نمى    هاى متعدد است؟ از خود قرآن چه استنباط مى         قسمت
جاز را محدود بـه يـك حـد         خواهد وجوه اع    نمى اعجاز، فلان وجه بالخصوص است چون واقعاً      

عنـوان يـك     خاصى كند و بلكه در آيات متعدد، در هر قسمتى به يك جنبـه بالخـصوص بـه                 
  .كند اعجاز اشاره مى

   سلم و آله و عليه االله صليسخن پيغمبر اكرم 
  » ظاهرِهُ انيقٌ و باطِنهُ عميقٌ«: اند كه پيغمبراكرم فرمود شيعه و سنى روايت كرده

: گويد اش را مى   جنبه علمى و فكرى   » باطِنهُ عميقٌ «گويد،   اش را مى   زيبايى» قٌظاهِرُه اني «
و باطن آن خيلى ژرف است، ژرفاست، يعنى عمقش خيلى زياد است مثل يـك دريـايى كـه                   

رويد ولى آن هنوز عمق دارد، يـك مقـدار ديگـر             كنيد، يك مقدار مى    شما در آن شناورى مى    
 تُخومِهِ  لَه تُخوم و على«. رويد هنوز هم عمـق دارد  ، باز هم مى رويد باز هم هنوز عمق دارد      مى

گويد يك نهايتى دارد ولى بـالاى        كند، مى  جا طبقه به طبقه بودن قرآن را ذكر مى         اين» تُخوم
اين نهايت، نهايت ديگر است؛ حدى دارد، بالاى اين حد، حد ديگرى است، كه در اين زمينـه       

ات و اشارات و لَطائِف و حقائقُِ، الْعِبارات لِلْعوام و الْاشارات لِلْخَواص            عبِار«هم داريم كه قرآن     
طبقه به طبقه است، يعنى درجه به درجه اسـت، سـطح            » و اللَّطائِف لِلاْوليِاءِ و الحْقائقُِ لِلاْنبْيِاء     

د براى سـطح    به سطح است؛ يك سطح قرآن براى يك سطح از افكار است، سطح ديگرى دار              
  »  عجائبِه و لا تنَْقَضى غَرائبِه لا تَفنْى«. فكر بالاترى
معلوم است كه پيغمبـر     . پذيرد شود، عجايب قرآن پايان نمى     هاى قرآن تمام نمى     شگفتي

چه كه امروز بـشر دربـاره قـرآن كـشف      اكرم از روز اول نظر داشته است به اين مطلب كه آن     
  ست؛كند آخرين حد قرآن ني مى

 در آينده بايد كشف كنند و بفهمند، و حقـّاً           محتويات قرآن آن چيزهايى است كه تدريجاً      
چـه كـه امـروز بـشر          بينيم كه آن   كنيم مى  وقتى كه ما در حدود فهم و فكر خودمان نگاه مى          

 ـدرباره اعجاز قرآن چه از جنبه زيبايى و چه از جنبه علمـى     ـ از جنبـه علمـى   و مخـصوصاً  
چسبد نه يك چيزى كه بخواهنـد         هم به دل انسان مى     فهمد و واقعاً    مى و واقعاً كند   كشف مى 

عنوان مثال در ده قرن قبـل         ببندند و پيش خود بسازند، خيلى بيش از آن چيزى است كه به            
  .اند فهميده چه از نظر زيبايى و چه از نظر علمى و فكرى مى
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يد بحث كنيم، يكى مقوله زيبايى و    در اعجاز قرآن اگر بخواهيم بحث كنيم در دو مقوله با          
  .ديگرى مقوله علمى و فكرى

   هنري و زيبايياعجاز قرآن از جنبه 
   فصاحت و بلاغت

العاده مورد توجـه     الايام مورد توجه قرار گرفته و فوق       يكى از وجوه اعجاز قرآن كه از قديم       
. كنند عبير مىبوده است جنبه لفظى و جنبه ظاهرى آن است كه به جنبه فصاحت و بلاغت ت     

شناسـد، كـه     فصاحت و بلاغت را تا حدودى هر كسى در هر زبانى وارد باشد در آن زبان مـى                 
خودش يك موضوعى است؛ يعنى روشنى بيان، شيرينى بيان، زيبايى يك بيان، جذابيت يك              

شود كه   اند كه چه چيزهايى سبب مى      راجع به فصاحت و بلاغت، علماى فن بحث كرده        . بيان
 آهنگ لفظ و حروف چگونه بايد باشد و معـانى چگونـه   كه اينا و فصيح شود، از نظر كلام زيب 

كه احتياج به تعريف داشته باشد و ما بخـواهيم           گويند قبل از آن    بايد رديف شده باشند؛ و مى     
  .شناسد تعريف كنيم، هر كسى تا حدودى فصاحت و بلاغت را مى

 هر كسى كه با زبان كه اين. معروف است در زبان فارسى سعدى به فصاحت       عنوان مثال   به
اى نسبت به آثـار سـعدى احـساس          فارسى آشنايى مختصرى دارد در روح خودش يك جذبه        

كند، تابع اين نيست كه اول تعريف فصاحت و بلاغت را از زبـان ادبـا شـنيده باشـد بعـد                       مى
  .دنبال آن رفته باشد

اگـر زيبـايى    . شـود   آن كشيده مـى    اگر زيبايىِ بصرى باشد چشم كه به آن افتاد، به سوى          
شنود، به حكم غريزه و    ها، وقتى كه يك آهنگ زيبا را يك گوش مى          سمعى باشد، مثل آهنگ   

  .شود طبيعت خودش به سوى آن كشيده مى
مسأله اعجاز قرآن در آن جهتش كه مربوط به زيبايى است مربوط به جذابيت قرآن است                

  .كه چيز جذابى است
   نهقرآن و تعابير شاعرا

 فـصاحت را بـه منتهـا درجـه رسـانده            كه  ايناين خصوصيت در زيبايى قرآن هست كه با         
 عنوان مثـال    به. اى كه بوى كذب در آن باشد پرهيز كرده است          است، از هر نوع تعبير شاعرانه     

  :در شعرها داريم
   اى است محبت كه من از آن        يك قطره آب خوردم و دريا گريستم يا رب چه چشمه

وقتى كه انسان زير    . ن از نظر شعرى خيلى زيباست اما از نظر واقعيت خيلى دروغ است            اي
فهمـد كـه     گويد من يك دريا اشك ريختم، مـى        ، مى بيند كه يك بشرى    بينى مى  ين واقع ب ذره

در .  زيبا گفتـه   بيند واقعاً  كند مى  ولى وقتى كه از جنبه زيبايى نگاه مى       . اين سخن دروغ است   
  .ين تعبيرات نيستقرآن بويى از ا
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   قرآن و تشبيهات
كند اين است كه وقتى مطلبـى         زيبا مى  كه  اينكند، و علت     سخن را اغلب تشبيه زيبا مى     

دهند و ايـن اعجـاب را        كنند، دو چيز را قرين يكديگر قرار مى        را به مطلب ديگرى تشبيه مى     
العاده هم    حال زيباست و فوق    در قرآن اتفاقا تشبيه هم زياد به كار نرفته و با اين           . انگيزد برمى

 از مقوله زيبـايى اسـت بـاز بـا           كه  اينقرآن در عين    . تشبيه در قرآن بسيار كم است     . زيباست
گويد همـان مـسائلى اسـت كـه          عقل و روح و فكر انسان سر و كار دارد يعنى مسائلى كه مى             

  .پذيرد عقل مى
خواهد راهـى    كه كسى مى  جايى  . خواهد نشان بدهد   شعر فقط زيبايى است، راهى را نمى      

ل اسـت راه را نـشان          تواند با تعبيرات شاعرانه كـه همـه        را نشان بدهد، او ديگر نمى      اش تخيـ
خواهد يك مطلب را براى ديگرى بيان كند بايد همان عين حقيقـت را              وقتى كسى مى  . بدهد

ين حقيقـت را     تمام آيات آن تعليم و ياد دادن است، همان ع          كه  اينبه او بگويد، و در قرآن با        
  .گفتن و بيان كردن است، در عين حال زيبايى هم هست

شما بعد از چهارده قرن پيدا كنيد يك كسى بتواند به اين زيبايى و به اين تـأثير موعظـه     
) خطاب به مـؤمنين اسـت  (ايد  اى كسانى كه ايمان آورده» يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه    «: كند

لازم اسـت   » و لْتَنْظُرْ نفَْس ما قَدمت لغَِدٍ     «ا داشته باشيد، خدا را در نظر بگيريد         تقواى الهى ر  
  !). قدر اين تعبير عجيب است هچ(فرستد  كه براى فردا پيش مىچه   آنهر نفسى دقت كند در
   سبك بيان قرآن

لااقـل  .] متفاوتند[ها  دانيم كه سبك  مى اجمالاً.  قرآن يك سبك بيان مخصوصى است      اولاً
عنـوان مثـال      بـه . كنـد  ها با هم خيلى فرق مى      توانيم بشناسيم كه سبك عبارت     در فارسى مى  

  . سبك نثر سعدى يك سبك مخصوص به خود است
اگـر مـا يـك آيـه قـرآن را در ميـان           . قرآن يك سبك و اسلوب مخصوص به خـود اسـت          

ت كه اين يك سبك است      بينيم آيه قرآن در آن نمايان و مشخص اس         مى البلاغه بگذاريم  نهج
. آن شـكل  اند غيـر از  و آن سبك ديگرى؛ اين كلمات به شكل ديگرى با يكديگر پيوسته شده        

در غير عربى كه معنـى نـدارد بگـوييم ايـن سـبك      (چنين سبكى در زبان عربى سابقه ندارد      
  .؛ نه تنها سابقه ندارد، لاحقه هم ندارد، و اين خيلى عجيب است)باشد

كس نيامده و نتوانسته است يـك سـطر بيـاورد كـه               ندارد يعنى هيچ   قرآن سبكش لاحقه  
همان وضع خاص قرآن و همان اسلوب غير قابل توصيف قرآن را داشته باشد كه وقتـى سـر                   

كند؟ آن نرمش عجيبـى را كـه در ايـن سـبك              هم كنيم بگوييم اين با آيه قرآن چه فرق مى         
  . غير قابل تقليدسابقه است و هم و لهذا هم بى] داشته باشد؛[هست 
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   پذيرى قرآن آهنگ
مسأله ديگرى كه مربوط به سبك قرآن است و از قديم مـورد توجـه بـوده اسـت مـسأله                     

انـد، جـز     ها نـشان داده    جا كه در زبان     تا آن . اين خيلى عجيب است   . پذيرى قرآن است   آهنگ
 ـ           . پذيرد شعر چيز ديگرى آهنگ نمى     راى آن  آهنگ واقعى كه يـك نفـر موسـيقيدان بتوانـد ب

شود با آواز بلند خواند امـا        البته هر نثرى را مى    . پذيرد آهنگ بسازد؛ شعر است كه آهنگ مى      
فهمد كه اگـر ايـن را سـاده بخواننـد بهتـر از آن              شناسد مى  ها را نمى   آن كسى هم كه آهنگ    
پذير آن نثرى اسـت كـه وقتـى آن را بـا آهنـگ                ولى يك نثر آهنگ   . است كه با آواز بخوانند    

گوينـد   بـه ايـن مـى     . خواننـد  كنـد تـا وقتـى كـه سـاده مـى            انند آن را بهتر بيـان مـى       خو مى
  .تواند بيان كند از غير آهنگ را بهتر مى پذيرى، يعنى آهنگ، آن آهنگ

شعر نيست، چون نه وزن دارد نه قافيه و نه هجاهايش هماهنـگ بـا               ]  از نظر قالب  [قرآن  
 ـخوانند هايى كه مى همين قرائت. پذير است قرآن يگانه نثر آهنگ. يكديگر است  كسانى كـه   

 ـاهل قرائت هستند هاى پيغمبر را  حالا شما يك كلام ديگر، خود خطبه. خوانند  با آهنگ مى 
البلاغـه را شـما بياييـد بـا آهنـگ            هـاى نهـج    خطبه. پذيرد  نمى بياييد با آهنگ بخوانيد، اصلاً    

 تنهـا . پـذيرد  بياييد با آهنگ بخوانيد، نمى    هر كلام نثر عربى يا فارسى را        . پذيرد بخوانيد، نمى 
پذير است و اين همان مطلبى است كه از صدر اسلام به آن توجه شـده                 قرآن است كه آهنگ   

  .است
   حلاوت قرآن

موضوع ديگر مسأله حلاوت قرآن است يعنى شيرينى و تناسبش با ذائقه انسان به طورى               
د، بـه خـاطر اثـرى كـه در خـصوص            خود تلاوت قرآن موضـوعيت دار     . كه سير ناشدنى است   

تلاوت قرآن موجود است و اين اثر هم باز مربوط به همان سبك و زيبايى قرآن اسـت، چـون         
كند يعنى همان معنى را اگر شما از زبان ديگر بـشنويد آن              اين كلام با كلمات ديگر فرق مى      

 كـلام خداسـت و بـه        گذارد كه از زبان قرآن بشنويد؛ باز نه چون قرآن          اندازه در شما اثر نمى    
اش همان جنبه زيبايى  گذارد، بلكه جنبه مرموزى و اعجاز آميزى   شكل مرموزى اين اثر را مى     

تواند در  اى است كه اين كلام مى    العاده العاده و تحريك فوق    آن است، همان جنبه تناسب فوق     
   .لهذا قرآن را خيلى بايد تلاوت كرد. روح شنونده ايجاد كند
كه افرادى فقـط قـرآن را        كنيم  خودمان هم گاهى مردم را ملامت مى       درست است كه ما   

رب «: كنند ولى به محتويات و دستورهاى آن كارى ندارند، در حديث هـم هـست               تلاوت مى 
    ُنهْلعالقُْرْآنُ ي ها را    كنند ولى قرآن خودش آن     بسا كسانى كه قرآن را تلاوت مى      » تالٍ القُْرْآنِ و

كنند؛ اين مطلب حرف درستى است ولى بـه معنـى            ر ضد قرآن عمل مى    كند، چون ب   لعن مى 
  . تلاوت كردهمآن است كه قرآن را هم بايد عمل كرد و 
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  زيبايى معنوى
 يكى از وجوه اعجاز قرآن كريم همان زيبايى الفاظش است ولـى ايـن زيبـايى        پس مسلّماً 

  .الفاظ، مجزا از زيبايى معنوى قرآن نيست
نيست، انسان انواعى از احساسات دارد و هر جمـال و زيبـايى بـا               احساسات بشر يك نوع     

اى اسـت   موسيقى زيباست ولى زيبايى. يك نوع از احساسات انسان مطابقت و هماهنگى دارد   
اى اسـت كـه چـشم        مناظر زيبا زيباست ولـى زيبـايى      . كند را احساس مى   كه گوش انسان آن   

شنود با غريزه شهوانى او سر و         كه انسان مى   يك غزل عشقى را   . سر و كار دارد   ها     آن انسان با 
شـنود   كند؛ ولى شعر حماسى فردوسى را كه مى را احساس مى كار دارد؛ آن غريزه، زيبايى آن  

  .برد حس سلحشورى او از آن لذت مى
زيبايى قرآن با احساس معنوى انسان، يعنى آن احساسى كه توجه انسان را به عـالم                ولي  

  .سروكار دارد. كند بالا تحريك و تهييج مى
   اعجاز قرآن از جنبه علمى و فكرى

و اما جنبه علمى و فكرى؛ آن مربوط به محتويات قرآن است، ربطى به لفظ و ظاهر قرآن                  
  .ندارد

   اعجاز قرآن از نظر بيان توحيد و معارف ربوبى
چه راجع به اين قسمت در قرآن آمده است، از حدود فكر يك فـرد، هـر انـدازه نابغـه                       آن
 با توجـه بـه محيطـى       اين جور اظهارنظر كردن غير مقدور است خصوصاً       ] بالاتر است؛ [باشد،  

كه قرآن در آن محيط نازل شده است يعنى معارف مـردم آن عـصر و زمـان و محـيط، و بـا                        
چه كه در دو منبعى كـه         توجه به امى بودن و درس ناخواندگى پيغمبر، و حتى با توجه به آن             

وقت مثـل تـورات و       آن عصرها وجود داشته است، يكى كتب آسمانى آن        براى اين مطالب در     
اى كه در آن عهدها بـوده        هايى نظير اوستا، و ديگر افكار علمى و فلسفى         انجيل و حتى كتاب   

حالا اگر ما در همين مـسأله رسـيديم         كه در عربستان چيزى از اين افكار نبوده است؛            گو اين 
 است مافوق عصر و زمان خودش و حتى خيلى مقـدم بـر              به اين مطلب كه بيان قرآنى بيانى      

كه كسى كه اين سخنان را گفته يك مرد عرب  گاه با توجه به اين ازمنه بعد الى يومِنا هذا، آن    
  .امى بوده است، اين خودش اعجاز است

   توصيفات خدا به عظمت و جلال در قرآن
] و بـسيارى از   [مراتـب توحيـد     دانند كه بـسيارى از       كسانى كه در علم توحيد واردند مى      

  . توحيدها در مرتبه بالاتر، شرك و كفر است
هـايى كـه     قرآن در اين جور مسائل آن حد اعلاى مراتب توحيد را بيان كرده است، همان              
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گنجد و مجبوريم يا مجبورنـد    نمى  ـ در توحيد در فاعليت مخصوصاً  ـ در ذهن امثال ماواقعاً
. توانند تصور كننـد    قدر بزرگ است كه نمى     أويل كنند چون آن   ها كه اين جور آيات را ت       خيلي

اش  يـك آيـه   . عنوان مثال در اول سوره حديد چند آيه است كه همه آن آيات عجيب است                به
او اولِ همه اشياء است،     » ءٍ عليِم  هو الأْوَلُ و الĤْخرُِ و الظَّاهرُِ و البْاطِنُ و هو بكِلُِّ شَي           «: اين است 

حالا اين را شما تصور كنيد كه يك چيزى در عين           . اول مطلق اوست و آخر مطلق هم اوست       
در امـور زمـانى و تـدريجى        . كه آخر است اول است      كه اول است آخر است و در عين اين          اين
هم ظـاهر  او، هم اول است و هم آخر، او . شود، اول هميشه غير آخر است و آخر غير اول        نمى

  .است و هم باطن
خدا هرگز در قرآن به صورت يك موجـود جـدا و مـشخص و محـدود و بيـرون از اشـياء                       
معرفى نشده و اين حد انديشه نه تنها در كتب آسمانى محرَّف آن زمان نبوده است، در هيچ                  

توانـد بـاور كنـد كـه يـك آدم            طور آدم مـى    هچ. مكتب فلسفى جهان هم وجود نداشته است      
  !تواند اين جور حرف بزند؟ د امى، به فكر خودش مىسوا بى

  دهد هايى كه براى خداشناسى ارائه مى راه
. دهـد  هايى است كه براى خداشناسى ارائه مى       العادگى و اعجاز قرآن راه     يكى از وجوه فوق   

يك راه كه بيش از هر راه ديگر در قرآن روى آن تكيه شده است ـ كه باز از مختـصات ايـن    
كنـد يعنـى    انى است ـ  همين است كه بشر را به آيات آفاقى و انفسى تشويق مـى  كتاب آسم

هـا    و مرتب مردم را دعوت بـه مطالعـه در ايـن            نامد مى) نشانه(مخلوقات را آيت    موجودات و   
توان  اى است كه با آن خدا را مى        مطالعه در هر مخلوقى از نظر قرآن مطالعه در آئينه         . كند مى

قدر در قرآن تكرار شده كه احتياجى ندارد كه ما            مطلبى است كه اين    اين ديگر يك  . شناخت
  .عنوان نمونه و تأييد ذكر كنيم بعضى آيات را هم به

   آيات انفسى وآيات آفاقى
فقط يك آيه را كه در ذيلش مطلب ديگرى مربـوط بـه بحـث كنـونى مـا هـست عـرض                       

نرُِ «:  است و آن اين اسـت      53 آيه كنم كه در سوره فصلت     مى يهمِ آياتِنـا فـِي الĤْفـاقِ و فـِي          سـ
و در نفوس ) ها در افق(پس از اين، آيات خودمان را در آفاق   » أَنْفُسِهمِ حتَّى يتبَينَ لَهم أَنَّه الحْقُّ     

آيات روانى، ما را به يـك   :  يك نوع اختلافى است    چون واقعاً ] ارائه خواهيم كرد؛  ) [ها در روان (
  آفاقى به مطلب ديگرى، كه اين خودش داستان عجيبى است و اصلاً            آيات رساند و  مطلب مى 

كنـد چـون    همين آيه را بايد از معجزات قرآن ناميد كه آيات آفاقى را از آيات انفسى جدا مى             
چه كه از آيات آفـاقى        آموزد با آن   چه كه انسان از آيات انفسى از نظر خداشناسى مى            آن واقعاً
  .آموزد متفاوت است مى
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  خودشطريق  او از شناخت
أَ و لـَم    «: هاى ديگر است غير از راه مطالعه خلقـت         بعد يك جمله ديگر دارد كه همان راه       

 آيا خود ذات پروردگـار بـراى ارائـه ذاتـش كـافى              اصلاً» ءٍ شَهيِد   كلُِّ شَي   يكْفِ برَِبك أَنَّه على   
شناسند؟ يعنـى او را از خـودش هـم    نيست كه نيازى باشد كه از راه ارائه آفاق و انفس او را ب             

كه پروردگار تو بر همه      آيا اين » ءٍ شَهيِد   كلُِّ شَي   أَ و لمَ يكْفِ برَِبك أَنَّه على      «. شود شناخت  مى
أَلا إِنَّهم فِي مرِْيةٍ مِنْ لِقاءِ ربهمِ    «چيز احاطه دارد و حضور دارد كافى نيست براى شناختن او؟            

 أَلا إِنَّه  حيِطٌ   بكِلُِّ شَيها در ترديدنـد كـه پروردگـار خودشـان را يـك روزى ملاقـات                  اين» ءٍ م
  .خواهند كرد ولى بدانيد كه او بر همه چيز احاطه دارد

  خدا به زيباترين وجهتوصيف 
  .اين غير از عظيم توصيف كردن است. قرآن خدا را به زيباترين وجهى توصيف كرده است

؛ از اين بيـشتر ديگـر       العلل ةعل] گويند مى [كنند، مثلاً   معرفى مى  فلاسفه وقتى كه خدا را    
ها در يك نقطـه متمركـز        خواهند با دلايل فلسفى ثابت كنند كه همه علت         مى. حرفى ندارند 

هاى عـالم در يـك علـت نهـايى           آيا تمام علت  ] گويند مى. [البته حرف درستى است   . شود مى
  .ها و اسباب ديگر است ام علتشود و آن علت نهايى منبع تم متمركز مى

ايـن درسـت    . شـود  بسيار خوب، ما با دليل فهميديم كه در يك نقطه نهايى متمركز مـى             
مثل اين است كه يك كسى بيايد قانون جاذبه عمومى را كشف كند كه يك قـانونى در دنيـا                    

بـه  چنين چيزى براى روح بشر جاذبه ندارد، يعنـى روح بـشر را              . هست به نام جاذبه عمومى    
كنـد، پـرواز     كشد، در روح بشر عشق و طلب به سوى خودش ايجـاد نمـى              سوى خودش نمى  

آن خدايى كه قرآن بـه      ] اند، بيان كرده  [ولى خدا به آن شكل كه انبياء عموماً        .كند ايجاد نمى 
كند جاذبه دارد، جميل است، زيباست، شايسته است كه محبـوب و مطلـوب               مى  بشر معرفى 

تمام معنا مطلوب و محبـوب بـشر قـرار           كه تنها چيزى كه شايسته است به      بشر قرار بگيرد، بل   
شـود، در او     شناسانند كـه انـسان برافروختـه مـى         اى خدا را به انسان مى      گونه به. بگيرد اوست 

آورد، تشنگى در    وجود مى  ها به  دارى زنده آيد، شب  وجود مى  عشق و حركت به سوى آن خدا به       
 ـ    وجود مى  روزها به  كـشد،   هـا مـى   كـشد، گرسـنگي   هـا مـى   راى ايـن خـدا تـشنگي      آورد كـه ب

شود، جان در    مى» تُجاهدِونَ فِي سبيِلِ اللَّهِ بأِمَوالكِمُ و أَنْفُسكِمُ      «كند،   ها پيدا مى   دارى زنده شب
  . كند كند، مال در راه اين خدا فدا مى راه اين خدا فدا مى
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  رابطه انسان و خدا
هـاى زمـان    كه كم و بيش بـا فرهنـگ    اگر به ما ـ بعد از اين كند كه وقتى كه آدم فكر مى

خودمان لااقل در اين مسائل كمى آشنايى داريـم ـ بگوينـد بياييـد در ايـن زمينـه مطـالبى        
 .رسد بگوييد، هرگز فكر و انديشه ما به چنين چيزهايى در مورد انسان و وجدان انسان نمى

چنـين معرفـى     قرآن بشر را ايـن    . ش است  اين مطلب كه عرض كردم دنباله مطلب پي        اولاً
چنان تشنه كمالات است كه بـه هرچـه برسـد            چنان تشنه حقيقت است و آن      كند كه آن   مى

قـدر زيبـا و عـالى و پرمغـز و      هببينيـد ايـن دو جملـه چ ـ     . گيرد مگر به خـدا برسـد       آرام نمى 
 ـ      «: پرمعناست  آنـان كـه ايمـان آوردنـد و          )28/رعـد (.»هِالَّذيِنَ آمنوُا و تَطْمئنُِّ قُلوُبهم بِذِكْرِ اللَّ

هـا كـه    گويـد آن  قـدر مـى   تا اين جمله، همـين . كند كشتى دلشان با ياد خدا آرامش پيدا مى     
امـا  » أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئنُِّ القُْلـُوب     «: گويد  مى بعد فوراً . كند دلشان با ياد خدا آرامش پيدا مى      
  .كند ها آرامش پيدا مى ز است كه دلاين را بدانيد تنها با همين يك چي

  وجدان اخلاقى
اين را هم باز    . مسأله ديگرى راجع به روان انسانى داريم و آن مسأله وجدان اخلاقى است            

خواهم عرض كنم كه مورد اتفاق همه علماى عصر جديد هست ولى قدر مسلمّ است كه                 نمى
گوينـد كانـت     مـى . ا كرده اسـت   تر رفته است بيشتر به اين مطلب اذعان پيد         هرچه علم پيش  

اى دارد   ترين فيلسوفان جهان شناخته شده اسـت جملـه         فيلسوف معروف آلمانى كه از بزرگ     
دو چيز است «: اند و آن اين است كه همان جمله را بر سنگ لوح قبرش حكّاكى كرده و كنده

ه در بالاى سر اى ك يكى آسمان پرستاره: انگيزد كه اعجاب انسان را بيش از هرچيز ديگر برمى
ها مورد توجه قرآن      كه هردو اين  » ما قرار گرفته است، و ديگر وجدانى كه در دل ما قرار دارد            

إنَِّ فـِي خَلـْقِ الـسماواتِ و        «: دهد اما آسمان بالاى سر ما كه مكرر قرآن ما را توجه مى           . است
چه كه در وجـدان بـشر         و اما راجع به آن    » لأَْلْبابِالأَْرضِ و اخْتِلافِ اللَّيلِ و النَّهارِ لĤَياتٍ لأُِوليِ ا        

قسم به نفـس، قـسم بـه آن خـود     » فأََلهْمها فُجورها و تقَْواها. و نفَْسٍ و ما سواها«: قرار گرفته 
انسان، كه راه تقوا و راه زشتى را خداوند به او الهام كـرده اسـت، در وجـدانش نهـاده اسـت؛                       

  .دهد ياجى به معلم داشته باشد راه پاكى و ناپاكى را تشخيص مىكه احت يعنى بشر بدون اين
   ترين بيان براى خداشناسى منطقى

مسيحيان، ايمـان  . هاست ترين منطق بينيد معقول رويد مى  وقتى كه سراغ منطق قرآن مى     
هـاى   هايشان پر است از اين مطلب؛ يعنـى در كتـاب           كتاب. كنند را از عقل و علم تفكيك مى      

گويند ايمان يك نورى اسـت كـه    همواره مى  شان  ـ هاى علمى حى ـ نه در كتاب مذهبى مسي
  .بايد در دل انسان پيدا بشود و با عقل و علم بشر سروكار ندارد و ضد عقل و علم بشر است

در اصـل آفـرينش   » إنَِّ فـِي خَلـْقِ الـسماواتِ و الـْأَرضِ    «: آيه معروفى است در سوره بقره    
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و الفُْلْكِ الَّتيِ تَجريِ فيِ «و آمد و شد شب و روز    » و اخْتِلافِ اللَّيلِ و النَّهارِ    «ها و زمين     آسمان
   النَّاس َنفْعرِ بِما يحرسـد،   كند و به اين وسيله نفع به بـشر مـى           كشتى در دريا حركت مى    » الْب

يـر  كنـد، غ   كنـد، تجـارت مـى      ها به نفع زندگى خودش حركت مى       بشر با اين سير و سياحت     
بارانى كه از بالا    » و ما أنَْزَلَ اللَّه منَِ السماءِ منِْ ماءٍ فأََحيا بهِِ الأَْرض بعد موتهِا            «كند   تجارت مى 

ةٍ        «كند   فرستد به پايين و به وسيله باران زمين مرده را زنده مى            مى » و بثَّ فِيها مـِنْ كـُلِّ دابـ
و «اى را  كند هـر نـوع جنبنـده     شدن زمين پخش مى  بعد به وسيله همين آمدن باران و زنده       

سخَّرِ     «هاى بادها، در حركت بادهـا        ها و گردش   در اين انقلاب  » تَصريِفِ الرِّياحِ  و الـسحابِ الْمـ
و اين ابرى كه مسخر است به اراده پروردگـار، ميـان آسـمان و زمـين                 » بينَ السماءِ و الأَْرضِ   

ها براى مردمى كه تعقل و تفكر كننـد آيـات و              در همه اين  » ومٍ يعقِلوُنَ لĤَياتٍ لقَِ «معلّق است   
  .هايى بر وجود خداوند خالق خودشان هست نشانه

  اخلاق و تربيت
تـوانيم   از مسأله توحيد اگر بگذريم و وارد مسائل ديگر بشويم، مسائلى كه ما خودمان مى              

طور كلـى    اخلاق و تربيت در قرآن و به    العنوان مث   بهتجزيه و تحليلى بكنيم،     ها     آن در اطراف 
هدايت و راهنمايى بشر، باز اين هم عين همان مطلـب اسـت؛ اگـر ايـن را در يـك سـطحى                       

انـد بـه فكـر شخـصى و          ببينيم كه هيچ امكان ندارد كه مردمى كه در آن عصر و زمان بـوده              
 مردمى هم كه بعد     گونه معانى و مفاهيم برسند و حتى بعد مقايسه كنيم ببينيم           فردى به اين  

  .]اين خودش اعجاز است[اند،  اند هرگز به پاى او نرسيده از او آمده
  مقررات و قوانين

مرحله ديگر، مقررات و قوانين است، چون قرآن در عين حال واضع يك سلسله مقررات و                
را هـا      آن  در فقـه   قوانين است چه در باب عبادات و چه در باب مسائل اجتماعى كه اصطلاحاً             

 عنـوان مثـال     بـه . گويند؛ در باب حقوق اجتماعى، در بـاب حقـوق خـانوادگى            مى» معاملات«
همين مسأله حقوق زن، چون من خودم در اين مسأله به نسبت بيش از ساير مسائل مطالعه                 
دارم، پس از مطالعه كردن در همين موضوع وقتى كه بينى و بين اللَّه قرآن را مطالعه كـردم                   

 ـو دقيقاً در همين زمينه حقوق زن رسيدگى كـردم ديـدم    ـ  دى كه برايم مقدور بود تا حدو 
  .سطح قرآن خيلى سطح عالى عجيبى است

  طبيعيات
بايد از متخصصين ها   آنآيد كه در كه بگذريم، يك سلسله مسائل ديگر پيش مى    ها     اين از

نيد كـه قـرآن ايـن       دا البته مى . اند هايى كرده  ها بحث  در اين زمينه  ها     آن ديگر استمداد كرد و   
آورد؛ مـسائلى كـه قـرآن در بـاب طبيعـت و بـه                جور مسائل را به مناسبت مسائل ديگر مـى        

 درباره باد بحث كرده، درباره بـاران بحـث          عنوان مثال   بهاست،    آورده» طبيعيات«اصطلاح در   
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. كرده، درباره زمين بحث كرده، درباره آسمان بحث كرده، درباره حيوانات بحث كـرده اسـت               
البته در اين قسمت، مفسرين قديم كم و بيش بحث كرده بودند ولى علماى جديـد از وقتـى                
كه علوم طبيعى پيشرفت خوب و نمايـانى كـرده اسـت بيـشتر در ايـن مـسائل قـرآن دقـت           

تفسير طنطاوى بيشتر كوشـشش ايـن اسـت كـه طبيعيـات قـرآن را بـا توجـه بـه                      . اند كرده
 ها گفتـه اسـت بـا       كه قرآن در اين زمينه    چه     آن د كه طبيعيات جديد روشن كند و ثابت نماي      

لااقـل همـان   . تـر اسـت   كند منطبق است يـا لااقـل منطبـق       كشف مى  كه علم تدريجاً  چه    آن
تـر   منطبـق «كـنم   اين كه عـرض مـى    .تر بودنش هم خودش دليل است بر اين مطلب         منطبق
  .براى اين است كه بعضى مسائل در حد فرضيه است» بودنش

  همعاني تاز
بار در قرآن مطرح شده اسـت كـه          اگر ديديم كه يك معانى بسيار بلند و عالى براى اولين          

 نه تنها سابقه نـدارد چـون خيلـى     ـ   در تاريخ فكر بشر اين جور بيان معنى سابقه ندارداصلاً
 ـ  آورد، بلكه حتى رابطه تسلـسلى هـم نـدارد    فكرها در دنيا سابقه ندارد و يك كسى اول مى

  .] است كه اين كتاب از افقى بالاتر از افق بشر پديد آمده استنشانه آن[
فرضيه او هم سابقه نـدارد و او اول    . آورد فرض كنيد كه آقاى نيوتن يك فرضيه علمى مى        

كسى است كه گفته، اما ارتباط تسلسلى دارد يعنى اگـر كـسى تـاريخ علـم را مطالعـه كنـد                      
اى پيـدا   جا كـه يـك نابغـه     رسيده به اين   كه مى بيند بشر در راهى گام برداشته بوده است          مى

كه در قرآن تازه است ابتدا به ساكن        چه     آن ولى .بشود از آن افكار گذشته به اين نتيجه برسد        
  .  از جنبه ابتدا به ساكن بودنش خيلى بايد توجه كردمخصوصاًاست و 

  بحث تاريخى
دانستند و خـود پيـامبر       مىها ن  قرآن تواريخ و قصصى آورد كه مردم آن عصر چيزى از آن           

يك نفر مدعى     و در همه مردم عرب    ) ما كُنْت تعَلَمها أنَْت و لا قوَمك      (خبر بود    ها بى  نيز از آن  
ها از تـورات و انجيـل پيـروى          قرآن در اين داستان   . ايم دانسته ها را ما مى    نشد كه اين داستان   

ن عصر جديد درباره قوم سبا، قـوم ثمـود و           تحقيقات مورخي . ها را اصلاح كرد    نكرد و بلكه آن   
  .غيرهم نظر قرآن را تأييد كردند

  قرآن و خبر از آينده
 مـيلادى شكـست داد و موجـب خوشـحالى           615قرآن هنگامى كه ايران روم را در سال         

. قريش شد، با قاطعيت كامل گفت در كمتر از ده سال ديگر روم ايران را شكست خواهـد داد        
قرآن همچنين با قاطعيتى كامل خبـر داد كـه آن           . كه قرآن خبر داده بود    طور شد    بعد همان 

اسـت، و آن    » ابتـر «خوانـد خـودش      مـى ) النسل مقطوع(دنباله   و بى » ابتر«كس كه پيامبر را     
  .شخص كه در آن روز فرزندانى داشت تدريجاً در طول دو سه نسل منقرض شدند
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  گستردگى معانى
توان به طور جزئـى برشـمرد، ولـى در           ياد است و نمى   موضوعاتى كه در قرآن طرح شده ز      

  :خورد يك نگاه اجمالى اين مسائل به چشم مى
خدا، ذات، صفات و يگانگى او و آنچه بايد خدا را از آنها منزّه بدانيم و آنچه بايد خدا را بـه        . 1

  ).ه و ثبوتيهصفات سلبي(آنها متصف بدانيم 
  ).برزخ(ين مرگ تا قيامت معاد، رستاخيز و حشر اموات، مراحل ب. 2
  .ملائكه، وسائط فيض و نيروهاى آگاه به خود و به آفريننده خود و مجرى اوامر الهى. 3
هاى ديگـر   هايى كه وحى الهى را در ضمير خود دريافت كرده و به انسان  پيامبران يا انسان  . 4

  .اند ابلاغ كرده
  .ئكه و پيامبران و كتب آسمانىترغيب و تحريض براى ايمان به خدا، به معاد، به ملا. 5
ها و   ها، درياها، گياهان، حيوانات، ابر، باد، باران، تگرگ، شهاب         ها، زمين، كوه   خلقت آسمان . 6

  .غيره
دعوت به پرستش خداى يگانه و اخلاص ورزيدن در پرستش، كسى و چيزى را در عبادت                . 7

نسان يا فرشته يا خورشيد يـا       شريك خدا قرار ندادن، منع شديد از پرستش غيرخدا، اعم از ا           
  .ستاره يا بت

  .هاى خدا در اين جهان يادآورى نعمت. 8
هـاى سـخت و احيانـاً        هاى جاويدان آن جهان بـراى صـالحان و نيكوكـاران، عـذاب             نعمت. 9

  .جاويدان آن جهان براى بدكاران
برهاى غيبى  اى خ  احتجاجات و استدلالات در مورد خدا، قيامت، پيامبران و غيره، و پاره           . 10

  .ضمن اين احتجاجات
عنوان آزمايشگاهى انسانى و لابراتوارى كـه صـدق دعـوت پيـامبران را               تاريخ و قصص به   . 11

كننـدگان   عاقبت بد تكذيب   اند و  كند، و عواقب نيك مردمى كه بر سنن انبياء رفته          روشن مى 
  .ها آن
  .تقوا، پارسايى و تزكيه نفس. 12
  .ر وساوس و تسويلات نفسانى و شيطانىتوجه به نفس اماره و خط. 13
اخلاق خوب فردى از قبيل شجاعت، استقامت، صبر، عدالت، احسان، محبت، ذكر خـدا،              . 14

محبت خدا، شكر خدا، ترس از خدا، توكل به خدا، رضا بـه رضـاى خـدا و تـسليم در مقابـل                       
  .، امانتفرمان خدا، تعقل و تفكر، علم و آگاهى، نورانيت قلب به واسطه تقوا، صدق

برحق، تواصى بر صبر، تعاون بـر       ) توصيه متقابل (اخلاق اجتماعى از قبيل اتحاد، تواصى       . 15
  .برّ و تقوا، ترك بغضاء، امر به معروف و نهى از منكر، جهاد به مال و نفس در راه خدا

 احكام از قبيل نماز، روزه، زكات، خمس، حج، جهاد، نذر، يمين، بيع، رهن، اجاره، هبـه،                . 16
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نكاح، حقوق زوجين، حقوق والدين و فرزندان، طـلاق، لِعـان، ظِهـار، وصـيت، ارث، قـصاص،                  
، ثروت، مالكيـت، حكومـت، شـورا، حـق فقـرا، حـق              )قسم(حدود، دين، قضا، شهادت، حلف      

  اجتماع و غيره
  .حوادث و وقايع دوران بيست و سه ساله بعثت رسول اكرم. 17
  . حميده آن حضرت، عتابها نسبت به آن حضرتخصائص و احوال رسول اكرم، صفات. 18
  .مؤمنين، كافرين، منافقين: توصيف كلى از سه گروه در همه اعصار. 19
  .اوصاف مؤمنين و كافران و منافقان دوره بعثت. 20
  .مخلوقات نامرئى ديگر غير از فرشتگان، جن و شيطان. 21
ه موجودات نسبت به خالق و تسبيح و تحميد موجودات جهان و نوع آگاهى در درون هم. 22

  .شان آفريننده
  ).در حدود پنجاه وصف(توصيف خود قرآن . 23
آل و   جهان و سنن جهان، ناپايدارى زندگانى دنيا و عدم صلاحيت آن بـراى اينكـه ايـده                . 24

كمال مطلوب انسان قرار بگيرد، و اينكه خدا و آخرت و بالاخره جهانِ جاويدان شايسته ايـن                 
  .نهايى انسان قرار گيرداست كه مطلوب 

  .معجزات و خوارق عادات انبياء. 25
هـاى ايـن     تأييد كتب آسمانى پيشين خصوصاً تورات و انجيل و تصحيح اغلاط و تحريف            . 26

  .دو كتاب
تـوان ادعـا     چه در قرآن آمده است و البته حتى نمـى          اينها كه گفته شد اجمالى بود از آن       

  .تكرد كه از لحاظ اجمالى نيز كافى اس
اگر تنها همين موضوعات متنوع را درباره انسان و خدا و جهان و وظـايف انـسان در نظـر         

بينيم هيچ كتابى طرف قياس بـا        را با هر كتاب بشرى درباره انسان بسنجيم، مى         بگيريم و آن  
ى «كه قرآن به وسيله فردى نازل شـده كـه            قرآن نيست، خصوصاً با توجه به اين       و درس  » امـ

ه و با افكار هيچ دانشمندى آشنا نبوده است، و بالاخص اگر در نظر بگيـريم كـه                  ناخوانده بود 
هاى بشرى بوده اسـت و مـردم         ترين محيط  ترين و جاهلى   محيط ظهور چنين فردى از بدوى     

  .اند آن محيط عموماً با تمدن و فرهنگ بيگانه بوده
 منبع الهام شد، هم     اى آورد و به طورى طرح كرد كه بعدها         قرآن مطالب و معانى گسترده    

محال و ممتنع اسـت      .براى فلاسفه و هم براى علماى حقوق و فقه و اخلاق و تاريخ و غيرهم              
كه يك فرد بشر هر اندازه نابغه باشد بتواند از پيش خود اين همه معانى در سطحى كه افكار                   

  .انديشمندان بزرگ جهان را جلب كند، بياورد
هـاى علمـاى بـشر       آن آورده است همـسطح بـا آورده       چه را قر   اين در صورتى است كه آن     

  .هاى جديدى گشوده است فرض كنيم، ولى عمده اين است كه قرآن در اغلب اين مسائل افق




